
 1

  1*پيمان پوپوليستي و بناپارتيسم
  اكتاويواياني

ناشي از " خلاء سياسي"بسياري از محققين برآنند كه در پديده پوپوليسم در آمريكاي لاتين ميان 
كه بتواند ھژموني خود را اعمال كند از " جديد"سقوط اليگارشي و عدم وجود يك طبقه اجتماعي 

اين . ز سوي ديگر رابطه كم و پيش مستقيمي وجود دارديك سو و ائتلاف پوپوليستي و بناپارتيسم ا
اند معتقد به وجود  سخن بدان معني نيست كه تمامي محققيني كه به اين وجوه پديده پوپوليسم پرداخته

توان استنتاج نمود توالي روابط  ھا مي چيزي كه از اين تحليل. روابط مشابھي ميان اين وجوه ھستند
  .تھاس در آن" علت و معلولي"

پوپوليسم را خواھيم ديد و سپس توجه خود " اي الطبقه كثير"در اينجا ابتدا چگونگي تعبير خصلت 
كنيم روابط  سازيم و در ھر مورد سعي مي و بناپارتيسم معطوف مي" خلاء سياسي"را به مسأله 

  .ھيمكنند مورد بررسي قرار د الي را كه ھر يك از محققين در رابطه با اين مسائل ذكر مي علي
ًكند كه پوپوليسم در آمريكاي لاتين اساسا  يابي آغاز مي تحليل خود را از اين خصلتآليستر ھنسي 

اي را كه  ھاي سياسي البته اين حكم بدان معني نيست كه وي برخي از جنبش. اي شھري است پديده
ي پوپوليستي به ھا داراي بنيان روستائي بودند، مانند جنبش بوميان و جنبش زاپاتا، در شمار جنبش

اي شھري است بلكه حتي اگر بنياني  معھذا به نظر ھنسي پوپوليسم نه تنھا پديده. آورد حساب نمي
به . استاعي ـ سياسي شھري ھا و الگوھاي اجتم د مملو از ارزشروستائي نيز داشته باشد خو

به ھمان  (3**ياست و مستلزم گردانندگ 2"*اي الطبقه كثير"علاوه به نظر وي پوپوليسم جنبشي 
  .ھاست سياسي توده) معني گرداننده برنامه يا گرداننده امور مختلف

ھر چند .  عوامل متعددي دخيل ھستند4"***ماوراي طبقاتي"در ظھور پوپوليسم به مثابه جنبشي 
ھاي مختلف  يابي جنبش كه ھنوز مطالعات اجتماعي دقيقي كه بتواند در اين زمينه ما را در خصلت

  :توانيم عوامل مشروط كننده زير را در رابطه با پوپوليسم ذكر كنيم وجود ندارد، ليكن ميياري كند 
ـ ناتواني طبقات متوسط در ايفاي نقش تاريخي، يعني رھبري يك انقلاب 1

ھاي خاص  ھا و انگيزه بورژوائي و ھدايت توسعه اقتصادي بر اساس ارزش
  .خود

در تطابق خود با ) رضي بزرگمالكان ا(ـ توانائي نخبگان لاتيفونديست 2
تغييرات و ادغام نوكيسگان در صفوف خود و عرضه الگوئي از رفتار با تقليد 

  .از طبقات متوسط
ـ ناتواني طبقه كارگر شھري، كه علاوه بر عقب ماندگي در زمينه فرھنگ 3

  .كارگري، قادر نيست تشكيلات مستقل خاص خود را نيز بوجود آورد
نشيني  ھاي عظيم حاشيه جرت به شھرھا و ظھور جمعيتـ جريانھاي وسيع مھا4

  .شوند رغم حضور در شھر در زندگي شھري ادغام نمي كه علي
ھاي خانوادگي در جامعه روستائي، كه مانع ايجاد تشكيلات  ـ دوام وابستگي5

با (نشين شھري  شود و در عين حال رفتار گروھھاي حاشيه مستقل روستائيان مي
  5.سازد  مشروط ميرا) منشاء روستائي

                                                 
  ، اكتاويواياني "گيري دولت پوپوليستي در آمريكاي لاتين شكل" كتاب 6ـ فصل  1
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توان نتيجه گرفت كه پوپوليسم شھري در آمريكاي لاتين مكانيسمي  بنابراين مي
نشين و تأمين زمينه ادغام مھاجران در  است براي گردانندگي جماعات حاشيه

شود  اي است كه به دوران گذار مربوط مي پوپوليسم در واقع پديده... زندگي شھري
 روابط ميان نيروھاي اجتماعي متعارض به شمار و نيز عنصري تعادل دھنده در

پوپوليسم به نحو محدودي در پي تغيير ساخت اجتماعي و روابط صادرات . آيد مي
ـ واردات، و برطرف ساختن موانعي است كه برخي گروھھاي اجتماعي 

تحت يك حكومت ... كند ھاي پوپوليستي ايجاد مي ناپذير در مقابل برنامه انعطاف
 مانند حكومت پرون در آرژانتين، نوعي صنعتي شدن با الگوي پوپوليستي،

ليكن اين موضوع نبايد سبب ناديده گرفتن . گيرد صورت مي" جايگزيني واردات"
اي است كه بيشتر ريشه در شھرنشيني دارد تا  اين حقيقت شود كه پوپوليسم پديده

 فراموش ھاي پوپوليستي ھمانا يكي از وجوه مشخصه جنبش... در صنعتي شدن
كردن روستائيان است، يعني عدم توانائي تغيير ساخت جامعه روستائي و انجام 

  6.اصلاحات ارضي و افزايش قابل توجه توليدات كشاورزي
ھاي پوپوليستي  ھا، احزاب، و حكومت ھنسي با گردآوري عناصر مشترك انواع مختلف جنبش

را ناديده ) مربوط به ھر كشور(مھم ملي   ناپذيري برخي از ويژگي آمريكاي لاتين، بطور اجتناب
در عين متكي بودن به ) 1934ـ 40(به عنوان مثال در مكزيك، حكومت كاردناس . گيرد مي
در حكومت كاردناس در عين حال كه توزيع . ھاي روستائي نيز متكي بود ھاي شھري، به توده توده

ھاي روستائي و   اين مورد ھم تودهدر. زمين ميان روستائيان تسريع شد، صنايع نفتي نيز ملي شد
  .ھاي شھري در چھارچوب دستگاه دولت سازمان يافتند ھم توده

ًھاي شھري صرفا به عنوان  در تحليل وي توده.  ھنسي نيز قابل تامل است وجه ديگري از تحليل
اي ھ ھا، احزاب، و حكومت اي از جنبش شوند و جزئي يگانه عنصري منفعل، كه از بالا گردانده مي

از آنجا كه پوپوليسم بر . اين حكم خود متناقض است. پوپوليستي ھستند، در نظر گرفته شده است
بايد  آن است ـ لذا مي" اي الطبقه كثير"گيرد ـ و اين ھمان محتواي  مبناي اتحاد طبقاتي شكل مي

يش را طي اين مبادله در موارد متعدد، پو.  ميان طبقات مؤتلفه وجود داشته باشد7*نوعي مبادله
يابد، به موازات  در عين حاليكه سھم بورژوازي و طبقات متوسط از درآمد ملي افزايش مي: كند مي

تر كرده و تجربه سياسي خود  آن، پرولتارياي شھري نيز سازمانھا و تشكيلات طبقاتي خود را كامل
دوره بحران ھاي پوپوليست، خاصه در  سياسي شدن روزافزون و گسترده توده. بخشد را غنا مي

سياسي ـ اقتصادي، در واقع يكي از علل اصلي خروج بورژوازي و طبقه متوسط از پيمان 
  .پوپوليستي است

در اينجا . كنيم حال رابطه پيمان پوپوليستي و خلاء سياسي را از ديدگاه ديگري بررسي مي
 لاتين مطرح ھاي بناپارتيسم و يا پوپوليسم آمريكاي عناصري را نيز براي بحث درباره ريشه

  .خواھيم كرد
خلاء "كند، وجه مشخصه پوپوليسم ناشي شدن آن از  ھمانطور كه فرانسيسكو و فورت اشاره مي

  .باشد است كه خود بر حسب مورد، حاصل تضعيف يا سقوط اليگارشي ھژمونيك مي" سياسي
ًوجه مشخصه پوپوليسم آن است كه اين پديده عمدتا شكلي از سلطه است كه در 

شود كه در آن ھيچ يك از طبقات ھژموني ندارند  ظاھر مي" خلاء سياسي "شرايط
بايد يادآور شويم كه پوپوليسم زماني ظاھر . توانند مسلط گردند و ھيچ يك نيز نمي
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شود؛ بحراني  شود كه ھژموني اليگارشي و نھادھاي ليبرالي دچار بحران مي مي
شود و محصول آن ھمانا ثبات ميان گروھھاي مسلط  كه سبب سازش وسيع و بي

در . باشد تقويت سياسي دستگاه اجرائي و قدرت اقتصادي و اداري دولت مي
شرايط بحران ھژموني، رھبر يا حزب پوپوليستي، وظيفه و نقش واسطه را ميان 

بدين ترتيب پذيرش مشروعيت سلطه . گيرد ھا بر عھده مي گروھھاي مسلط و توده
 وضع موجوداي است كه براي قبولاندن  اقع وسيلهھا در و پوپوليستي از جانب توده

به . گردد ونظام مسلط به طبقات مردمي، جايگزين ھژموني از دست رفته مي
ًھا در پوپوليسم لزوما به پنھان شدن مسأله تقسيم جامعه  عبارت ديگر شركت توده

به مثابه جمعي ) ملتيا (به طبقات اجتماعي متعارض و نيز به رواج مفھوم مردم 
  8.گردد يا منافع مشابه، منجر مي

يكي از اين وجوه آن . سازد تعبير فوق وجوه بسيار مھمي از پوپوليسم آمريكاي لاتين را نمايان مي
است كه ائتلاف پوپوليستي به مبھم شدن خطوط و مرزھاي طبقاتي و تأكيد بر مفاھيمي چون 

ھمگن را بصورت منافع مشابه جلوه انجامد و در سطح ايدئولوژيك، منافع نا مي" مردم"و " توده"
  .حال بپردازيم به نكته اصلي اين تحليل. دھد مي

شود كه اين  ھا باعث مي نمايد كه خلاء سياسي ناشي از سقوط اليگارشي در نظر اول چنين مي
مسلم است كه در دوره بحران قدرت اليگارشي، . طبقات براي مدتي متحد پوپوليسم به حساب آيند

اجتماعي در شرايطي نيستند كه به قدرت برسند و حاكميت خود را بر " بقات جديدط"ھيچ يك از 
اين نيز درست است كه پيمان .  دولت را تعيين كنند9*بقيه طبقات اعمال نمايند و صورت

  :گسلد كه پوپوليستي ھميشه زماني مي
گيري  به تصميمًقدرت بورژوازي به حدي برسد كه راسا و بدون شركت نيروھاي ديگر، بتواند ) 1

  بپردازد؛ 
ھاي سياسي و اقتصادي كارگران به حدي رسيده باشد كه از چھارچوب قراردادي  خواست) 2

داري ـ دولتي كه در طي دوره پوپوليسم ھمواره حضور داشته و ركن اصلي  دولت سرمايه
 شده، و در چنين مواقعي بورژوازي در درون خود متحد. آيد ـ فراتر رود پوپوليسم به حساب مي

را براي طبقات " صلح"و " نظم"اگر ضروري باشد به كمك نيروھاي نظامي و از طريق كودتا، 
  !آورد مزدبگير و خاصه پرولتاريا به ارمغان مي

اجتماعي شھري، خيلي بيش از آنكه محصول خلاء " جديد"واقعيت آن است كه اتحاد طبقات 
اشي از بحران قدرت اليگارشي در جامعه باشد، زائيده تغييرات شرايط اجتماعي، سياسي سياسي ن

بايد متذكر شويم كه سقوط قدرت اليگارشي خود . و اقتصادي ناشي از ظھور موقعيت جديد است
ھائي  بيانگر بحران عميقي در بطن روابط و ساختھاي وابستگي ويژه اين اليگارشي است، ساخت

  . استوار است10**اي پايه اقتصاد صادرات مواد اوليه و اقتصاد جزيرهًكه اساسا بر 
ھا ـ و حتي دولت پوپوليستي ـ بيانگر تغييرت  ھا و رژيم علاوه بر اين، ظھور انواع جديد حكومت

  .ھاي ساختي داخلي و خارجي است نھادي و يا گسيختگي
صادي براي استقرار و ادامه در سطح داخلي، تركيب جديدي از نيروھاي اجتماعي، سياسي و اقت

دھد كه اتحاد طبقات و يا پيمان پوپوليستي  اين مسأله نشان مي. آيد كاركرد قدرت دولت بوجود مي
ليكن در سطح خارجي، نكته مھم بازسازي و . ناپذير خلاء قدرت است محصول ضروري و اجتناب

 شرايط استثنائي و ويژه لھذا وجود اين. ھاي وابستگي است روابط و ساخت) گاه عميق(تغيير 
                                                 

  .133 ـ 134، سائوپائولو، ص )متن پرتغالي" (اي و سياست طبقات توده: "ـ فرانسيسكو و فورت 8
9- Feicao      نما 

  .1359، كار دوزو و فالتو، انتشارات تندر، پائيز "وابستگي و توسعه در آمريكاي لاتين" ـ مراجعه كنيد به enclaveـ  10
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در مواجھه با آن، ضروريات سياسي و اقتصادي جديدي " جديد"داخلي و خارجي است كه طبقات 
بندي جديدي  بھمين خاطر است كه خاصه دستگاه دولت در پوپوليسم شكل. كنند را مطرح مي

تخوش تغيير بھمين ترتيب رابطه ميان دولت و جامعه در ابعاد مختلف و ويژه خود دس. يابد مي
  .گردد مي

دارانه روابط سلطه  يابد خصلت سرمايه ًليكن بايد توجه داشت كه در اين ميان آنچه ماھيتا تغيير نمي
برعكس، اتحاد فوق به ايجاد شرايط سياسي و اجتماعي . سياسي و تصاحب اقتصادي است

 سيستم به عنوان جزء سيستمي از(ضروري براي تنوع بخشيدن به سيستم اقتصادي كشور 
و نيز تداوم بخشيدن به انباشت سرمايه در بخش خصوصي داخلي و خارجي منجر ) داري سرمايه

  .گردد مي
اي است، با خصلت بناپارتيستي، در گذار از ھژموني  از اين ديدگاه پيمان پوپوليستي واسطه

  .اي با بنيان شھري و صنعتي ًاليگارشي به ھژموني صرفا بورژوائي ـ بورژوازي
شود، وجه مھمي از اين  ًبناپارتيستي، كه معمولا به پوپوليسم آمريكاي لاتين نسبت داده ميخصلت 

تواند در بحث تركيب طبقات در پوپوليسم  بررسي خصلت بناپارتيستي پوپوليسم مي. مسأله است
  .دورنماي جديدي را در جلوي ما بگشايد

ي عناصري كه وجه مشخصه ھاي پوپوليست ھا، و دولت ھا، رژيم شكي نيست كه در حكومت
ميان طبقات اجتماعي مؤتلفه، خود " تعادل"در وھله نخست . شود بناپارتيسم ھستند مشاھده مي
در وھله دوم در پوپوليسم، اغلب به تورم دستگاه اجرائي، يا ھر . عنصر بنياني بناپارتيسم است

تمام . خوريم ذاري، برميچيزي كه مترادف آن است، يعني سلطه دستگاه اجرائي بر دستگاه قانونگ
ًھاي بناپارتيستي، قدرتمند، نيمه ديكتاتور، يا كاملا ديكتاتور  ھاي پوپوليستي، مانند حكومت حكومت
حكومت بناپارتيستي، سعي دارد قدرت را در وھله سوم حكومت پوپوليستي بھمان صورت . ھستند

يكاھا و احزاب را در دستگاه يا به عكس سعي دارد سند: در وراي دستگاه دولت نيز سازمان دھد
محصول و در عين حال نقطه اتكاء خاص " دولت ـ سنديكا ـ حزب"تركيب . دولت ادغام كند

در اين شرايط، رئيس حكومت ـ حال چه در كاردناس باشد، چه پرون و . حكومت پوپوليستي است
اند، به حساب  يكي شده" ملت"چه وارگاس ـ به عنوان حامي منافع تمام طبقات، كه در مفھوم 

آيد؛ وي كسي است كه گوئي مأموريت استقرار صلح اجتماعي را براي حفظ نظام بورژوائي بر  مي
  .عھده دارد

ھاي كشورھاي عقب مانده، يعني مستعمرات و نيمه مستعمرات، ھمگي  حكومت
: تفاوت آنھا بشرح زير است. داراي خصلت بناپارتيستي يا نيمه بناپارتيستي ھستند

 كارگران و دھقانان ھستند؛  گيري دموكراتيك با حمايت  جستجوي سمتبرخي در
. اند ھا نوعي ديكتاتوري سياسي ـ نظامي را برقرار نموده در حاليكه ساير حكومت

سنديكاھا يا در . گذارد اين مسأله بر سرنوشت سنديكاھا تأثير بسزائي بر جاي مي
نقطه اتكاء . گيرند ار ميكنترل ويژه دولت ھستند و يا مورد سركوبي شديد قر

  :دولت بر دو محور قرار دارد
  جلب طبقه كارگر براي مقابله با ادعاھاي روز افزون امپرياليسم؛) 1
  .و ھمزمان با آن، متشكل كردن كارگران تحت كنترل بوروكراسي دولتي) 2

ن را از ًمعذالك وجه ديگري از بناپارتيسم نيز وجود دارد كه خاصه ـ اگر نگوئيم ماھيتا ـ آ
بناپارتيسم، در حالت معمول، خود محصول مبارزه شديدي است كه بر . سازد پوپوليسم متمايز مي

كند كه ھيچ يك از طبقات اجتماعي متعارض  گيرد، و زماني بروز مي سر قدرت صورت مي
در ، 1852بناپارتيسم ناپلئون سوم در فرانسه در سال . شرايط حكمراني بر ديگران را نداشته باشند
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 بھمين ترتيب حكومت كرنسكي در روسيه 11.پي تعارضات و مبارزات شديد طبقاتي بوجود آمد
 شكل خاصي از بناپارتيسم بود كه آن نيز در دوره شدت تعارضات و مبارزات طبقاتي 1917

دھد،  بناپارتيسم بدان مي، كه وي نام 12*گويد، سزاريسم ھمانطور كه آنتونيوگرامشي مي. بوجود آمد
بدين ترتيب . ھا نوعي ائتلاف ميان آنتاگونيك: يابي سياسي تضادھاي طبقاتي است از سازمانشكلي 

در دوره حيات بناپارتيسم، طبقات اجتماعي به توسعه و بسط خود به مثابه طبقه اجتماعي، ادامه 
دھند و نه به  ليكن اين طبقات در دوره حيات رژيم خود را نه بصورتي برابر بسط مي. دھند مي
ھاي طبقاتي در اين دوره، لااقل از نظر  حتي اگر تمايز و مرزبندي. حوي متحد الشكلن

ايدئولوژيكي محو و مبھم شوند، در واقعيت روابط توليد، اين مرزبنديھا وجود داشته و حتي به 
  .دھند توسعه و تشديد خود نيز ادامه مي

اي شركت كننده توان گفت كه سزاريسم بيانگر موقعيتي است كه در آن نيروھ مي
رسند، يعني به نحوي كه ادامه  باري به حد تعادل مي در مبارزه به نحو فاجعه

  13.مبارزه به نابودي طرفين منجر خواھد شد
بار ميان نيروھائي كه در تحليل  ھائي با دورنماي فاجعه در دنياي امروز، تعادل

استوار گردند نھائي قادرند حتي پس از پويشي فرسايشي و خونين، متحد شوند و 
كند كه تعارضاتشان از نظر تاريخي  يابد، بلكه بين نيروھائي بروز مي تحقق نمي

  14.گردد تر نيز مي غيرقابل حل بوده و با ظھور اشكالي از سزاريسم عميق
درنتيجه، چيزي كه در بناپارتيسم عمده است موقعيتي از تعارض طبقاتي است كه در آن تضاد و 

در اين مورد، . كند ھا را وادار به سازش با يكديگر مي طبقات متخاصم، آناھميت نسبي ھر يك از 
متناقض به اين : شود كنترل قدرت سياسي به عنوان محصول متناقض تضادھاي طبقاتي ظاھر مي

توانند به مبارزه خود ادامه  دليل كه در واقع صلحي است ميان طرفين متعارضي كه ديگر نمي
  .دھند

در اين دو مورد تضاد اصلي . ر مورد حكومت پرون و يا وارگاس صادق نيستًاين مسأله مسلما د
اي كه در  ھاي اليگارشي شيك و امپرياليستي تضاد ميان ائتلاف پوپوليستي از يك سو و ساخت

البته اين بدان معني نيست كه تعارضات . خارج از دستگاه قدرت قرار دارند از سوي ديگر است
و پويا نباشد، ليكن اين تعارضات در تعريف رژيم حاكم امري ثانوي دروني ائتلاف عنصري مھم 

به عنوان مثال در حكومت پرون، خاصه در سالھاي آخر حيات آن، تضادھاي داخلي رژيم . است
به علاوه در . اھميت زيادي پيدا كرده بود و اين امر خود در سقوط اين رژيم تأثير بسزائي داشت

در مواقع بحراني تضادھاي داخلي : خورد يز اين مسأله بچشم ميھاي پوپوليستي ن ساير حكومت
العاده زيادي پيدا كرده و حتي به  ميان طبقاتي كه در پيمان پوپوليستي شركت دارند، اھميت فوق

  .گردد  قاطع و تعيين كننده بدل ميعاملي
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